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11حوادث

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

گروه حوادث - داستان زندگی این زن و مرد تهرانی 
مانند فیلم های ترسناک است بعد از سال ها زندگی تصمیم 
سختی برای نجات از کابوس های شان گرفتند.مشکلات و 
اختلاف بین نرگس و رضا تمامی نداشت، اما آنها به خاطر 
علاقه ای که به هم داشتند سعی می کردند برای حفظ زندگی 

مشترک شان تلاش کنند.
تا این که تصادف فرزندشــان شیرازه زندگی آنها را از 

هم گسست و باعث شد زوج جوان به سیم آخر بزنند.
نرگــس مــی گوید ســال ها بــا اعتیــاد و بیماری 
بدبینی همســرش مدارا کرده و دیگر خســته شده اما رضا 
برعکس،همسر خود را یک بیمار پارانوئید می داند.»زندگی 
مان مثل فیلم های ترسناک شده بود.همه چیز در ظاهر عادی 
بود،اما من نشــانه هایی می بینم که نمی دانم باید به سلامت 

روان خودم شک کنم یا همسرم.«
این اولین جمله ای است که نرگس آن را با کلافگی و 
استیصال می گوید و بعد سرش را میان دست هایش می گیرد 
و اشک هایش سرازیر می شود.چند ثانیه ای بعد نیم نگاهی 
بــه رضا می اندازد و بعد رو به قاضــی خرمی زاده، قاضی 
شعبه 268 دادگاه خانواده تهران می گوید:»دیگر نمی توانم 

با اعتیاد همســرم کنار بیایم و برای همین با هم برای طلاق 
توافق کردیم.«

رضا بی آن که سرش را بالا بیاورد، می گوید:»من اعتیاد 
ندارم و همسرم از روی بدبینی این حرف را می زند.«

ســردرددل نرگس 38 ســاله باز می شود:»من و رضا 
زندگی مان را با عاشقی و با مخالفت خانواده های مان شروع 
کردیم،اما چند سال بعد از ازدواج مان زمانی که دخترم تازه به 
دنیا آمده بود،فهمیدم که رضا اعتیاد دارد.سعی کردم کمکش 
کنم تا ترک کند، اما نه تنها موفق نشدم بلکه رضا در این سال 
های اخیر به مصرف شیشه روی آورد و همین باعث شد به 

بیماری های روحی هم مبتلا شود.«
نرگس عقیده دارد توهم مصرف شیشه عوارضی در 
رضا به دنبال داشــته:»رضا بدبین شده بود و گمان می کرد 
من و دخترم می خواهیم او را بکشــیم.یک روز صبح وقتی 
از خواب بیدار شــدم گمان می کردم رضا سر کارش رفته.

مشغول کارهای خانه شدم.دخترم هم مدرسه بود. دو ساعت 
بعد وقتی سمت کمد دیواری رفتم،دیدم شوهرم گوشه کمد 
چمباتمه زده.داشتم از ترس سکته می کردم و جیغ کشیدم.

رضا با حالت وحشت زده از من دور شد و می گفت 
»تو رو خدا منو نکش« و از خانه به حالت فرار بیرون رفت.

همســایه مان صدایم را شنید و به خانه ما آمد، اما رضا رفته 
بود.

موضوع را به او گفتم و شب که رضا به خانه برگشت 

خیلی عادی با من خوش و بش کرد.وقتی دلیل کار صبح را 
از او پرسیدم طوری حضورش را در خانه انکار کرد که من 
یک لحظه به خودم شک کردم.بعد هم به همسایه ها گفت 

زنم دیوانه شده و پرت و پلا می گوید.«
رضا با پوزخندی گفت:»همسرم این داستان ها را سر 

هم می کند و آن وقت به من می گوید توهم دارم.«
نرگــس بی تفاوت به حرف رضــا می گوید:»گاهی 
اوقات نیمه شب رضا بیدار می شد و می دیدم دارد با ترس 
و گریه کابینت ها را بیرون می ریزد.می گفت می دانم اسلحه 
داری.صبح به دختــرم می گفت نمی دانم چرا خانه به هم 
ریخته است.مادرت این کارها را کرده.بعدکه با روانپزشک 
حرف زدم و از حالت های همســرم گفتم،گفتند احتمالا او 

مبتلا به پارانوئید یعنی نوعی بدبینی افراطی شده است.«
با همه اینها نرگس سعی داشت مشکل زندگی اش را 
حل کند،اما تصادف دختر 13 ساله اش در راه مدرسه باعث 
شد او تصمیم آخر را در مورد زندگی اش بگیرد:»یک روز 
دخترم در راه برگشت از مدرسه تصادف کرد و حال خیلی 
وخیمی داشــت.حال روحی من خیلی بد بود، اما درست 
همان روز که رضا باید برای حمایت مالی و روحی کنار ما 

قــرار می گرفت، غیبــش زد.حدود یک ماه از رضا بی خبر 
بــودم و دخترم صدمه روحــی زیادی خورد که در آن حال 

پدرش سراغ او را نگرفت.
بعد از یک ماه رضا با من تماس گرفت و گفت تو این 
بلا را سر دخترمان آورده ای و حالا می خواهی مرا هم بکشی.

بعد از این اتفاق تصمیم گرفتم برای همیشــه از این زندگی 
بروم.دیگر طاقت این فشارهای عصبی را ندارم.«

رضــا نفس عمیقی می کشــد و خطــاب به قاضی 
می گوید:»حرف هــای نرگس را قبول ندارم.او با بدبینی مرا 
دیوانه کرده اســت.به من می گوید اعتیاد داری و هر هفته 
مجبورم می کند تست بدهم.حاضرم همه تست هایم را که 

جوابش منفی است، ارائه دهم.
او داســتان های عجیب و غریب سر هم می کند و من 
چون او را دوست داشتم، سعی می کردم قانعش کنم که این 
حــرف ها حقیقت ندارد.اما حالا دیگر من هم از این وضع 
خسته شــده ام و می خواهم به خواست همسرم،زندگی را 

تمام کنم.«
حکم طلاق توافقی بــرای پرونده زوج جوان صادر 
می شود و راز زندگی آنها در هاله ای از ابهام باقی می ماند.

داستان زندگی این زن و مرد تهرانی مثل فیلم های ترسناک است

گروه حوادث - مرد طمعکار که برای 
تصاحب اموال پدرخوانده اش با اجیر کردن 
ابلیس سیاه و دو همدستش سناریوی قتل 
پیرمرد را رقم زده بود، صبح دیروز در دادگاه 

کیفری استان تهران محاکمه شدند.
ایــن حادثه روز 29 بهمن ســال 97 
در بلوار دریا واقع در ســعادت آباد تهران 
رخ داد. مرد جوانی که بعد از ورود به خانه 
پدرش با جسد او روبه رو شده بود موضوع 
را بــه پلیس خبر داد و گفت از خانه پدرش 
سرقت شده اســت. وی به مأموران گفت: 
سال 78 مادرم فوت شد و پدرم ازدواج کرد 
اما نامادری ام هم چند ســال بعد به خاطر 
بیماری فوت شد. به همین دلیل پدرم برای 
سومین بار با زنی جوان ازدواج کرد که یک 
پسر به نام کامبیز داشت. پدرم همان سال ها 
همه اموالــش را به نام من کرده بود. پس از 
چند ســال وقتی کامبیز بزرگ شــد از این 
موضوع ناراحت و چند بار هم با پدرم ســر 

این موضوع بحث کرده بود.
روز حادثه کامبیز با من تماس گرفت 

و گفت هر چه با پدرم تماس گرفته کســی 
پاسخ نداده است. نگران شده بودم به خانه 
پدرم رفتم و پس از شکســتن در با جســد 
او روبه رو شــدم.در ادامه با انتقال جسد به 
پزشــکی قانونی کارشناسان علت مرگ را 
خفگی ناشی از کمبود اکسیژن بر اثر انسداد 
مجاری تنفسی اعلام کرده و مشخص شد 
با جسم خارجی گلویش را فشار داده اند و 
از آنجا که پیرمرد مشــکل قلبی تنفسی نیز 
داشــته خیلی زود جان باخته است.بدین 
ترتیــب کامبیز به عنوان نخســتین مظنون 
بازداشت شــد اما او گفت: من و همسر و 
فرزندانــم ناهار خانه پدرخوانده ام میهمان 
بودیــم و بعدازظهــر به خانــه ام در کرج 
برگشتم اما وقتی به او زنگ زدم تا حالش را 
بپرسم جواب نداد نگران شدم و از پسرش 
خواســتم به خانه او برود تا ببیند چه اتفاقی 
افتاده است.پلیس که به تناقض گویی های 
او پی بــرده بود به تحقیقــات ادامه داد تا 
اینکه ســرانجام کامبیز به قتل ناپدری اش 
با همدســتی ســه مرد دیگر اعتراف کرد و 

گفت: مدتی بود مشکل مالی داشتم و پول 
نزول گرفته بودم چون نمی توانســتم آن را 
پس بدهم از ناپدری ام پول خواستم اما او با 
اینکه وضع مالی خوبی داشت هربار بهانه 

می آورد و به من پول نمی داد.
به همین دلیل عصبانی شدم و به سراغ 
مرد جوانی به نام نظیر معروف به ابلیس سیاه 
که افغانســتانی بود رفتم. او چند ماه پیش 
از زندان آزاد شــده بود و ســابقه سرقت از 
خانه داشــت به من گفت، همراه دو نفر از 
دوســتانش به نام های فرهاد و امیر به خانه 
پدرخوانده ام می روند و از آن جا ســرقت 
می کنند. روز حادثه دو پرس غذا از رستوران 
گرفتم و به نظیر دادم تا او و دوســتانش به 
بهانه بردن غذای نذری به خانه پدرخوانده ام 
وارد شوند و سرقت کنند اما وقتی وارد خانه 
شــدند دســت و پای پیرمرد را بستند و از 
او ســراغ کلید گاوصندوق را گرفتند که او 
مقاومت کــرده و آنها هم با پیچیدن پارچه 
دور صــورت و گردنش وی را خفه کردند. 
متهمان که مقــدار زیادی طلا، پول، فرش 

ابریشــم و ســاعت و لوازم با ارزش خانه 
را ســرقت کرده بودند با اعترافات کامبیز 

دستگیر شدند و به قتل اعتراف کردند.
ســرانجام پرونده متهمان با صدور 
کیفرخواســت روانه دادگاه کیفری استان 
تهران شــد و صبح دیروز نظیر به اتهام قتل 
و ســرقت، فرهاد و امیر به اتهام معاونت در 
قتل و مشارکت در سرقت و کامبیز به اتهام 
معاونت در ســرقت در شــعبه دوم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران پای میز محاکمه 

ایستادند.
در ابتدای جلســه فرزنــدان مقتول 
به عنوان اولیــای دم برای متهمان تقاضای 
قصاص و اشــد مجازات کردند. ســپس 
کامبیز و همدســتانش به تشــریح ماجرا 
پرداختند و اتهامات خود را مبنی بر طراحی 
نقشه سرقت و ارتکاب قتل پذیرفتند. بدین 
ترتیــب در پایان جلســه قاضی دلداری و 
قاضی زالی از شعبه دوم دادگاه کیفری استان 
تهران برای تصمیم گیری درباره متهمان و 

صدور حکم وارد شور شدند.

پخش غذای نذری نقشه کثیف قاتلان برای پیرمرد پولدار تهرانی بود

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   
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این دو برادر قد و نیم قد بلای جان تهرانی ها شدند
گروه حوادث - تفاوت قد عجیب دو برادر کیف قاپ 
خشن که هنگام سرقت، طعمه هایشان را مجروح می کردند 
ســرنخ مهمی برای دستگیری آنها به دست پلیس داد. اوایل 
اسفند ســال گذشته مأموران پلیس با شکایت های سریالی 
کیف قاپی مواجه شدند. تمامی مالباختگان مدعی بودند که 
ســرقت ها از سوی دو پســر جوان که یکی از آنها بسیار قد 
بلند و دیگری کوتاه بود رخ داده اســت. یکی از شــاکی ها 
در تحقیقــات گفت: برای خرید طلا به مغازه ای داخل یک 
پاساژ رفته بودم، بعد از خرید به سمت خودروام می رفتم که 
ناگهان موتورســواری دو ترک که هر دوی آنها کلاه ایمنی 

به ســر داشــتند، از کنارم رد شد و یکی از آنها کیفم را قاپید. 
من که از این ماجرا شوکه شده بودم کیفم را محکم به دست 
گرفتم و ســارق که با مقاومت من مواجه شده بود، مرا روی 
زمین کشاند تا کیف را سرقت کند. تحقیقات برای شناسایی 
ســارقان ادامه داشت تا اینکه مأموران گشت پلیس در یکی 
از مناطق شــمال تهران متوجه شدند که دو پسر موتورسوار 
قصد سرقت کیف مرد جوانی را داشته اند و وقتی با مقاومت 
او روبه رو شــدند چند متری وی را روی زمین کشاندند اما 
با کمک رهگذران دو مرد موتورســوار که در سرقت ناکام 
مانده بودند هنگام فرار تعادل شــان را از دست داده و زمین 

خوردند یکی از آنها موفق به فرار شــد و مأموران نفر دوم را 
دستگیر کردند. با دستگیری یکی از موتورسواران او اعتراف 
کرد که به همراه برادرش اقدام به کیف قاپی می کرده است.
با اعترافات پســر دستگیر شده که ریز نقش و کوتاه قد بود 
مأموران وارد عمل شدند و با دستگیری برادر وی که پسری 
قد بلند بود راز ســرقت های سریالی این دو برادر فاش شد. 
متهمان به دســتور بازپرس دادسرای ویژه سرقت در اختیار 
کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفتند و تحقیقات در 

این خصوص ادامه دارد.
گفت و گو با سارق دو متری

از کی ســرقت می کردی؟ من آشپز رستوران بودم اما 
کرونا باعث شد که رستورانمان تعطیل شود. ما هم که بیکار 
شده بودیم، مانده بودیم خرج و مخارج زندگی مان را از کجا 
تأمین کنیم که به فکر سرقت افتادم. البته به خانواده ام گفتم در 
کار خرید و فروش دلار هستم و درآمدش هم خوب است.

برادرت چگونه با تو همراه شد؟ من در خواب حرف 
می زنــم. هر آنچه در روز برایم رخ می دهد در خواب بازگو 
می کنم حتی اگر کسی از من در خواب سؤال بپرسد جواب 
می دهم. از بخت بد یک شــب که در خواب بودم برادرم به 
اتاقم می آید تا وسیله ای بردارد. من هم ماجرای سرقتی را که 

آن روز مرتکب شده بودم داشتم در خواب تعریف می کردم. 
برادرم که به ماجرا کنجکاو شده بود در خواب از من سؤال 
می کند و من هم ماجرای بیکار شدنم و سرقت هایم را برای 
او تعریــف کردم. روز بعد گفت اگــر او را وارد ماجراهای 
سرقتم نکنم، مرا لو می دهد من هم به خاطر اینکه آبرویم در 
خانه نرود چاره ای نداشتم که برادرم را هم در این سرقت ها 
همراه خودم کنم. هر چه گیرمان می آمد بین خودمان تقسیم 
می کردیم برای همین به همدستم گفتم که دیگر نمی خواهم با 
او سرقت کنم و با برادرم سرقت ها را ادامه دادم. شگرد سرقت 
هایت چه بود؟ ســوژه های ما کســانی بودند که از بانک ها، 

صرافی ها و طلافروشی ها با کیفی پر بیرون می آمدند. آنها را 
تعقیب می کردیم و در فرصتی مناســب کیف را می قاپیدیم. 
یک روزهایی برای پیدا کردن سوژه مناسب مجبور می شدیم 
که چندساعت وقتمان را در جلوی صرافی ها و طلافروشی ها 
صرف کنیم. چرا آنقدر تفاوت قد دارید؟ ژنتیکی است. من 
به فامیل پدرم رفته ام و او به فامیل مادرم برای همین هم من 
قدم خیلی بلند شــد و او کوتاه. چند سرقت انجام داده ای؟ 
فکر می کنم 15 تایی شده، هربار کیفی که داخل آن دلار و طلا 
بود سرقت می کردیم، روزگارمان را می گذراندیم و هر وقت 

پولمان تمام می شد دوباره سرقت می کردیم.
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گروه حــوادث -  وقتی متوجه 
حقیقت شــدم دیگر نتوانستم خودم را 
کنترل کنم، اتاق دور ســرم می چرخید 
و من بهت زده و ناباورانه چشــم به فیلم 
مراسم عقدکنان دوخته بودم. گویی دنیا 
به آخر رســیده و من بی کس و تنها رها 
شــده ام. وقتی مشاجرات ما بالا گرفت 

ناگهان ...
زن 23 ســاله ای به نام مینا که آثار 
ضــرب و جرح و کبودی گســترده دور 
چشــم بر صورتش نمایان بود، در حالی 
که تقاضای معرفی به پزشــکی قانونی را 
داشت، در تشــریح ماجرای اختلافات 
خانوادگــی اش بــه مشــاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری ســپاد مشهد گفت: 
17 ساله بودم که با »شاهپور« آشنا شدم. 
امتحانات آخر سال هنرستان شروع شده 
بود که او خانواده اش را به خواستگاری 
ام فرستاد، من هم که شوق ازدواج داشتم 

بلافاصله پاسخ مثبت دادم.
این گونه بود که تنها طی چند روز 

مراســم عقدکنان ما برگزار شد و دو ماه 
بعد نیز پا به خانه بخت گذاشتم. در آغاز 
زندگی خودم را خوشــبخت تر از همه 
دوســتانم می دانستم و به همسرم عشق 

می ورزیدم.
یک ســال بعد و در حالی که پسر 
زیبایی به دنیــا آورده بودم به رفتارهای 
همسرم مشکوک شدم. او وقتی به خانه 
مــی آمد مــدام در حال چــت کردن با 
افراد دیگر بود. »شــاهپور« مدعی بود با 
مشــتریان تاکسی تلفنی در ارتباط است 
و قرارهای کاری با آن ها می گذارد چرا 
که همسرم در یکی از تاکسی تلفنی های 
مشهد مشغول کار بود. با این وجود هیچ 
وقت فکر نمی کردم او به من خیانت کند. 
روزها و ماه ها ســپری می شد و من در 
حالــی که همه توجهم به دو فرزندم بود 
روزی ماجرایی را فهمیدم که تحمل آن 
برایم زجرآور شد. آن روز شاهپور تلفن 
همراهش را در خانه جا گذاشــته بود و 
من پیامک زشــتی را از یک شماره آشنا 

روی گوشی او دیدم.
وقتی پیام ها را بررســی کردم سرم 
سوت کشید چرا که محتویات این پیام ها 
نشان می داد شاهپور با دوست من ارتباط 
دارد. همان لحظه به در منزل دوستم رفتم 

و پیام ها را به او نشان دادم. 
»آتنــا« با گریه گفت: این همســر 
توست که دســت از سرم برنمی دارد و 
زندگی مرا نیز به هم ریخته است! با این 
وجود »آتنا« ارتباطات دیگر همســرم را 
نیز لو داد و من فهمیدم که شاهپور با زن 
جوان دیگری که به تازگی از همســرش 

طلاق گرفته ارتباط دارد.
این گونه بود که دریافتم زندگی ام 
از مدت ها قبل به تاراج رفته و تنها من از 
آن بی خبر بودم. بعد از مدتی تحقیق پی 
بردم آن زن مطلقه نیز در تاکســی تلفنی 
مشــغول به کار است و با همسرم روابط 

صمیمانه ای دارد.
آن شــب دیگــر تاب نیــاوردم و 
موضــوع را با عصبانیت برای شــاهپور 

بازگو کردم، این در حالی بود که از حدود 
دو مــاه قبل اختلافات ما به خاطر همین 
مســائل رنگ قهر و آشتی داشت اما آن 
شب شاهپور به صراحت از ازدواج با آن 
زن سخن گفت. ابتدا فکر کردم شوخی 
مــی کند ولی بعد از آن که فیلم عقدکنان 
را نشانم داد تازه فهمیدم دیگر کار از کار 
گذشته اســت به همین دلیل مشاجرات 
ما شــدت گرفت و شــاهپور در حالت 
عصبانیت سرم را به دیوار کوبید و از من 
خواســت بدون گرفتن حق و حقوقم از 
او جدا شــوم. او می گفت من به خانواده 
همســر دومم گفته ام که به دلیل نداشتن 
تفاهم در زندگی در کشــاکش طلاق با 

همسر اولم هستم و ...
حــالا هــم اگرچه نمــی خواهم 
فرزندانم در این ماجرا ســرگردان شوند 
امــا ای کاش روزی کــه فقــط به دلیل 
احســاس دوران جوانی ازدواج کردم، 
کســی آینده این گونه ازدواج ها را برایم 

روشن می کرد.

شوهر خائن،مینا را به بد روزی انداخت

تلفن    44424999 - 44420284  )076( نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

استخدام مسئول دفتر
شرکت مگنس پارس کیش برای جایگاه 

شغلی فوق خانمی با مشخصات ذیل را استخدام میکند: 
* مسلط به زبان انگلیسی      

* دارای سابقه کار مرتبط
* ساکن جزیره کیش     

* مسلط به نرم افزارهای اداری
متقاضیان رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند:
mak.vacancyannouncement@gmail.com

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

کارمند اداری خانم 
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  روبروی هایپر 

مارکت بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند        
 ساعت کار: شیفت صبح  )8 تا 3 بعدازظهر(

شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(
دو شیفت مجزا

فـروش، نصـب و تـعمیر
انواع اسپلیت، کولر، یخچال های 

خانگی و صنعتی،کولر ماشین، 

سردخانه، چیلر، داکت، پمپ آب

مهندس نجفی    09028959906 

 

استخدام
اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

دعوت به همکاری
شرکت ایمن سیستم مبتکران دارکوب کیش 

از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید 
1. نصاب درب اتوماتیک و کرکره برقی

2. نصاب دوربین مدار بسته
آدرس: درخت سبز صنعت سوم پلاک 27

شماره تماس 44473103

نیــازمندیهای 

اقتـصاد کیـش   

       44424999

44420284

سامانه آنلاین سفارش غذا 
 از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

به یک نیروی آقا)متاهل( جهت سرایداری 
منزل نیازمندیم )ساکن کیش(

شماره تماس 09347693646 

شـرکـت آریـا اطلس کـیش
دارای مجوز از منطقه آزاد کیش

- حسابداری                       - خرید وفروش فصلی
- حسابرسی                       - مالیات بر ارزش افزوده

- بیمه تامین اجتماعی         - حقوق ودستمزد
اظهار نامه اشخاص حقیقی و حقوقی 

 مشاور مالیات و تامین اجتماعی
آدرس: خیابان ساحل بازار دیپلمات طبقه اول تجاری واحد 109
تلفن مرکز 07644461151            تلفن همراه 09127057173

به دو نفر نیروی خانه داری خانم در هتل 
آرامش نیازمندیم

مراجعه حضوری از ساعت 9 صبح الی 14
شماره تماس 09355837787

به یک حسابرس آقا با تجربه کار حسابرسی هتل نیازمندیم 
)ساکن جزیره کیش(

شماره تماس: 09152000015       ساعت تماس 11صبح الی 15 عصر

به یک نفر مسئول فنی با مدرک کارشناسی 
صنایع غذایی یا کارشناس شیمی با گرایش 

مواد غذایی یا کارشناس کشاورزی با 
گرایش صنایع غذایی در یک شرکت 

تولیدی نیازمندیم
آدرس: درخت سبز صنعت ششم قطعه 94 و96 

شرکت اکسیر پارس کیش
شماره تماس 09347692790


